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تویی ک قایق قشنگ بر رودی، تویی ک عصر آفتابی خوب
کوچک بود، وسط موج‌های بی‌آشوب. روی پارو سه دست 

در چنین خوش‌خوشک هوای قشنگ، هرسه دخترک خروشیدند
کوبیدند! کردند و پای  روی آن قایق مفلوک، اخم 

گفت: »ولی بی‌معنا!« گفت: »قصه می‌خواهم!« دومی  اولی 
سومی هم همین را خواست، با نگاهش، بدون هیچ صدا.

چهره‌‌هاشان به‌خنده وا می‌شد... در سکوت، غرق قصه‌ها بودند
گاه مرغ در هوا بودند! یا،  گاه مثل ماهی در

توی آن قصه‌های عجیب، همه‌جور جانور دیدند.
کرّه خندیدند. کرّ و  بای کی حرف می‌زدند مدام، بای کی 

که بعد، چشمۀ خیال من خشکید؛ آن‌قَدَر قصه شد دراز 
گفتم: »ای سه بی‌رحم! اجازه دهید، پس به دختران 

باقی قصه را بگویم من، وقت دیگر برای شما.«
گهان، به‌خشم و اعتراضی سخت، بکشیدند داد و فریادا: نا

»وعدۀ دروغ نده! وقت دیگر الآن است!
قصه را بگو تا ته __ قصۀ نصفه بی‌جان است!«

قصۀ سرزمین عجایب را، من بگفتم چنین‌وچنان __
بعد از آن راهی خانه شدیم، جمعِ ما شادمانه و خندان.

آلیس نازنین و عزیز! قصه را بگیر و ببر.

گل و ستاره بخر. کودکی‌ات،ی ک بغل  توی خواب‌های 



1
توی چال خرگوش
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رودخانه  لب  بغل‌دست خواهرش  که  سر می‌رفت  داشت  آلیس  کم‌کم حوصلۀ 

که خواهرش می‌خواند  کتابی  کاری نمی‌کند.ی کی‌دو مرتبه توی  نشسته و هیچ 

گفت: »آخر  گفت‌وگویی. توی دلش  کتابه نه نقاشی داشت نه  کشید، ولی  سرک 

دردی  چه  به  می‌زند  کسی حرف  با  کسی  آن  توی  نه  دارد  نه عکس  که  کتابی 

می‌خورَد؟«

کرده بود. برای همین، نمی‌توانست  گرم حسابی خواب‌آلود و منگش  هوای 

سبک‌سنگین  خودش  پیش  داشت  به‌هرحال  اما  کند،  فکر  درست‌وحسابی 

می‌کرد که اصلًا ساختن تاج گل به دردسر بلند شدن و چیدن گل می‌ارزدی ا نه... 

گذشت. کنارش  گهان خرگوشی سفید با چشم‌های صورتی دوان‌دوان از  که نا

آلیس خیلی  به نظر  به نظر می‌آمد خرگوشه چیز خیلی خاصی ندارد. حتی 

وای!  ای  وای!  »ای  می‌گوید:  خودش  با  خرگوش  که  نیامد  عجیب‌وغریب  هم 

از دیدن  که باید  کرد، به نظرش رسید  که به این لحظه فکر  دیرم شد!« )بعدها 
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آمده  طبیعی  به‌چشمش  همه‌چیز  آن‌موقع  اما  می‌کرده،  تعجب  چیزی  چنین 

بود(. ولی وقتی خرگوشه راستی‌راستیی ک ساعت زنجیردار از جیب جلیقه‌اش 

کرد و بعد با عجله به راهش ادامه داد، آلیس از جا پرید، چون  درآورد و به آن نگاه 

که جلیقۀ جیب‌دار بپوشدی ا اصلًا ساعت  متوجه شد تا‌به‌حال خرگوشی ندیده 

کنجکاوی آتش به  که  که آن را از جیبش دربیاورد. آلیس،  ‌جیبی داشته باشد 

جانش انداخته بود، توی کشتزار دنبال خرگوش دوید. خوشبختانه به‌موقع رسید 

که پرید تویی ک چال‌خرگوش بزرگ، زیر پرچین. و او را دید 

یک لحظه بعد، آلیس هم دنبال خرگوش رفت توی چال و اصلًا به این فکر 

که بعداً چطوری می‌خواهد از آنجا بیاید بیرون. نکرد 

چال‌خرگوش تای ک جایی مثل نقب‌ها صاف و مستقیم بود و بعدی ک‌دفعه 

که آلیس حتی فرصت نکرد  سرپایینی می‌شد __ چنانی ک‌دفعه سرپایینی شد 

گهان دید توی چاه خیلی عمیقی افتاده و دارد سقوط  جلوی خودش را بگیرد و نا

می‌کند.

گود بودی ا او خیلی نرم‌نرمک داشت سقوط می‌کرد، چون موقع  یا چاه خیلی 

سقوط کلی وقت داشت تا اطرافش را تماشا کند و ذهنش پی این برود که بعدش 

کجا  دارد  بفهمد  بلکه  کند  نگاه  پایین  به  خواست  اولش  می‌افتد.  اتفاقی  چه 

که چشم چشم را نمی‌دید. بعدش به دو   و بر چنان تاریک بود  می‌رود، ولی دور

له 
ُ
له‌به‌گ

ُ
گ طرف چاه نگاه کرد و متوجه شد آنجا پر از گنجه و قفسۀ کتاب است و 

از  کناری کی  از  آویزان شده بودند.  ل‌میخ 
ُ
گ با  که  نقشه‌ها و تصویرهایی می‌دید 

که رد می‌شد، شیشه‌ای دید و برش داشت. رویش برچسبی زده بودند:  قفسه‌ها 

مربای پرتقال. وقتی فهمید شیشه خالی است، پاک دمغ شد. دوست نداشت 

کشتنش  کار به  کسی پایین چاه باشد و این  کند، چون می‌ترسید  شیشه را پرت 
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و دار سقوطش، انداختش توی  گیر‌  کرد و وسط  بدهد. به‌خاطر همین، تقلایش را 

گنجه‌ها. ]1[ یکی از 

گر از پله‌ها هم بیفتم  آلیس با خودش گفت: »خب! بعد از همچین سقوطی، ا

شجاع  چقدر  می‌کنند  خیال  خانه  توی  همه  لابد  نمی‌آید!  حساب  به  هیچی 

کنم، جیک نمی‌زنم!« )که  گر از پشت‌بام هم سقوط  که حالا حتی ا شده‌ام! آخ 

البته پر بیراه هم نمی‌گفت؛ هیچ‌کس بعد از چنین سقوطی دیگر جیک نمی‌زند(.

بشود!  تمام  هیچ‌وقت  نبود  قرار  سقوط  این  انگاری  پایین.  پایین،  پایین، 

کرده‌ام؟ احتمالًا الآن رسیده‌امی ک  گفت: »یعنی تا حالا چقدر سقوط  بلندبلند 

جایی نزدیک مرکز زمین. بگذار ببینم:ی عنی حدود شش‌هزار کیلومتر، به نظرم...« 

گرفته بود،  کلاس این‌جور چیزها را خوبی اد  که می‌بینید... آلیس سر  )خودتان 

هرچند الآن فرصت مناسبی برای فخرفروشی از بابت اطلاعات عمومی‌اش نبود 

اما  بشنود ‌__‌  را  حرف‌هایش  بخواهد  که  نبود  دور و بر  آن  کسی  اصلًا  چون   ‌__‌

که نداشت( »... بله، مسافتش حدوداً  یادآوری‌شان چیز بدی نبود... خب، ضرر 

کدام طول جغرافیایی سر‌ دربیاورم؟  از  که  کجا معلوم  از  همین‌قدر است، ولی 

کدام عرض جغرافیایی سر ‌درمی‌آورم؟« )راستش آلیس روحش هم خبر  واقعاً از 

نداشت که طول جغرافیایی...ی ا راستش حتی عرض جغرافیاییی عنی چه! ولی، 

گفتن‌شان به او مزه می‌داد(. کلمه‌های باشکوهی بودند و  خب، به نظرش این‌ها 

گر  خیلی زود، دوباره مشغول حرف‌ زدن با خودش شد. »یعنی چه می‌شود ا

گر از وسط مردمی  من درست از وسط زمین رد شوم؟! ]2[ چقدر خنده‌دار می‌شود ا

"کله‌پاها"ی ا  می‌گویند  به‌شان  لابد  می‌روند!  راه  کله‌شان  روی  که  بیایم  بیرون 

کارشان را سرسری نمی‌گیرند! فقط راستش  کشور سرپاها  "سرپاها". مثلًا سراپای 

پا". خیلی زشت است... ولی  باید مراقب باشمی ک‌موقع به‌شان نگویم "بی‌سرو

نوستی ا  زلاندِ  اینجا  عزیز،  "خانم  بپرسم.  را  کشورشان  اسم  باید  که  بالاخره 

کند و دامنش را  کمرش را خم  کمی سر و  کرد موقع حرف ‌زدن  استرالیا؟"« )سعی 

بالا بگیرد و تعظیم کند. فکرش را بکنید چه تعظیمی بشود وقتی آدم وسط زمین و 

»آن‌وقت  برمی‌آیید؟(  پسش  از  خودتان  می‌کنید  خیال  است!ی عنی  معلق  هوا 

به‌خاطر پرسیدن همچین چیزی خیال می‌کند چه دختربچۀ ابلهی هستم! نه، 

اصلًا و ابداً نباید چیزی بپرسم. بهتر است چشم بچرخانم و ببینم جایی روی در 

و دیوار چیزی نوشته‌اندی ا نه.«

کاری هم  کاری از دستش برنمی‌آمد و  باز هم پایین و پایین و پایین. آلیس 

با خودش شد. »امشب  برای همین، دوباره مشغول حرف‌ زدن  نداشت بکند. 

گربه‌اش  دینا دلش برایم خیلی تنگ می‌شود... مگر می‌شود تنگ نشود؟!« )دینا 

بود( ]3[ »کاشی ادشان باشد وقت چای عصرانه ظرف شیرش را بدهند. دینا... 

کاش تو هم اینجا پیشم بودی! بدبختانه توی هوا هیچ موشی نیست.  عزیزدلم! 

ولی شاید دوست داشته باشی خفاش شکار کنی. خب، خفاش‌ها عین موش‌ها 

آلیسی ک‌کم  که  بود  اینجا  می‌خورند؟«  هم  خفاش  گربه‌ها  مگر  ولی  هستند. 

»گربه‌ها  زد.  حرف  هی  خودش  با  زیر‌لب  نیمه‌خواب‌نیمه‌بیدار،  و،  شد  خوابالو 

گربه  »خفاش‌ها  گاهی:  و  می‌خورند؟«  خفاش  گربه‌ها  می‌خورند؟  خفاش 

را بلد نبود،  از آن دو سؤال  می‌خورند؟« حالا راستش چون او جواب هیچ‌کدام 

گرفته و تازه  اهمیتی هم نداشت چطوری دارد می‌پرسد. احساس می‌کرد چرتش 

که دست در دست دینا دارند قدم می‌زنند و او هم خیلی  داشت خواب می‌دید 

تا حالا خفاش  بگو،  را  راستش  دینا...  »ببین  می‌گوید:  خانم‌‌گربه‌اش  به  جدی 

خورده‌ایی ا نه؟« که ناگهان تالاپ! تولوپ! رویی ک کپه برگ خشک و خرده‌چوب 

فرود آمد و سقوطش تمام شد.
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آلیس خراش هم بر نداشته بود و به‌آنی پرید بالا و ایستاد. سرش را بالا گرفت، 

گذرگاه دراز دیگری بود و  که چیزی ببیند. روبه‌رویش  اما آنجا تاریک‌تر از آن بود 

که تندتند می‌رفت و از او دور می‌شد.ی ک لحظه  خرگوش سفید را هنوز می‌دید 

نزدیک خرگوش  وقتی  و درست  افتاد  راه  باد  از دست می‌داد. مثل  نباید  را هم 

که می‌گفت: »قسم به  که جانور از جایی پیچید و آلیس صدایش را شنید  رسید 

که دیرم شد!« آلیس هم دنبال خرگوش از همان  گوش‌های دراز و سبیل نازنینم 

گذشت و به‌خیال خودش چیزی نمانده بود به او برسد، اما وقتی پیچید  پیچ 

که توی راهرویی دراز با سقف  که نبود. آلیس متوجه شد  خبری از خرگوش نبود 

کرده‌ بود. کهی ک ردیف چراغ آویزان‌ از‌ سقف روشنش  گیر افتاده  کوتاه 

از سر تا ته راهرو پر از در بود، اما همه‌شان قفل. وقتی هم آلیس تا ته راهرو رفت 

دل  با  کرد،  امتحان  را  راهرو  آن‌طرف  و  این‌طرف  درهای  تک‌تک  و  برگشت  و 

پرغصه برگشت وسط راهرو و ایستاد. نمی‌دانست چطور باید از آنجا برود بیرون.

کهی کدست شیشه‌ای بود و  گهان چشمش افتاد بهی ک میز سه‌پایۀ کوچک  نا

از  اول  آلیس  که  بود  نبود. طبیعی  رویش  ریزه‌میزه هیچی  کلید طلایی  جزی ک 

و  افسوس  راهروست __ اما  درهای  از  مالی کی  لابد  کلید  این  کند  خیال  همه 

کوچک بود و هیچ‌کدام از آن  یادی  کلید ز یادی بزرگ بودندی ا  یغ!ی ا قفل‌ها ز در

کلید را روی درها امتحان می‌کرد، به  که  درها را باز نمی‌کرد. با این‌همه، دور دوم 

کوچکی  که تا آن‌موقع متوجهش نشده بود. پشت پرده درِ  کوتاهی برخورد  پردۀ 

کلید  کلید طلایی را توی قفل انداخت و وقتی دید  بود، حدود چهل سانتی‌متر. 

به قفل می‌خورَد ]4[، نزدیک بود از خوشحالی بال دربیاورد.

کوچک، در حد ‌و اندازه‌های  گذرگاهی  کرد. در باز می‌شد به  آلیس در را باز 

آن‌طرف  به  انداخت  نگاهی  و  زمین  روی  نشست  پا  چهاردست‌و سوراخ‌موش. 

که  ببینید. ]5[ آخ  به‌عمرتان  که ممکن است  را دید  باغی  و دلپذیرترین  گذرگاه 

ل‌های 
ُ
گ چقدر دلش می‌خواست از آن راهروی تاریک بزند بیرون و لای آن بستر 

رد  درگاهی  لای  از  هم  اما حتی سرش  بپلکد،  فوّاره‌های خنک  آن  و  درخشان 

گر سرم هم رد می‌شد، شانه‌هایم  گفت: »تازه ا نمی‌شد. آلیس بیچاره با خودش 

کاشکی  اَه!  ندارد.  فایده‌ای  اصلًا  نشود  رد  که  هم  شانه‌هایم  نمی‌شود!  رد  که 

می‌شد مثل تلسکوپ جمع بشوم! به نظرم می‌توانم، فقط باید سر دربیاورم اولش 

که بتوانم تا شوم!« می‌بینید؟ توی این مدت آن‌قدر اتفاقات  چه کاری لازم است 

هیچ  تقریباً  دیگر  الآن  به نظرش  که  بود  آمده  پیش  آلیس  برای  عجیب‌‌غریب 

کاری نشد نداشت.

کوچک چشم‌انتظار بماند. به خاطر همین،  که دم آن در  فایده‌ای نداشت 

کند،ی ا  پیدا  آن  کلید دیگری روی  که  امید  این  به  کمابیش  کنار میز،  برگشت 

کتاب دستورالعمل جمع ‌شدن آدم‌ها مثل تلسکوپ را. این‌بار  گر هم شد  حتی ا

کوچکی دید )که شک نداشت چند دقیقه پیش آنجا نبوده( و  روی میز بطری 

دور گردن بطری هم کاغذی آویزان بود. عبارت »مرا بنوش« با خطی زیبا و حروفی 

درشت روی آن چاپ شده بود. ]6[

کاغذ نوشته بودند »مرا بنوش« به جای خود خیلی هم  که روی  این مسئله 

کاری را با عجله  خوب بود، ولی امکان نداشت آلیس‌کوچولوی عاقل ما چنین 

کنم ببینم جایی روی آن نوشته "سمّی"ی ا  گفت: »نخیر، اولش باید نگاه  بکند. 

که  بود  خوانده  بچه‌هایی  از  دل‌نشین  و  کوچک  قصۀ  چند ‌تایی  او  چون  نه.« 

کرده بودندی ا از  سرتاپاشان سوخته بودی ا هیولاهای وحشیی ک لقمۀ چپ‌شان 

افتاده بود، ]7[ آن‌هم فقط و فقط به این  برایشان  اتفاق‌های ناخوشایند  این‌جور 

گرفته  که دوستان‌شان به آن‌های اد داده بودند ندید  که قوانین ساده‌ای را  خاطر 
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دارد، دستش  نگه  آتش  روی  را  آدم دستش  گر  ا اینکه  قانون‌هایی مثل   __ بودند 

از  معمولًا  بزنی،  عمیقی  خیلی  زخم  انگشت‌هایت  به  چاقو  با  گر  ا می‌سوزدی ا 

گر از  کند: ا که امکان نداشت هیچ‌وقت فراموش  دستت خون می‌آیدی ا نکته‌ای 

به  سَم  این  یاد  ز به‌احتمال  بخوری،  یاد  ز »سمّی«  نوشته  آن  روی  که  شیشه‌ای 

کارَت ساخته است. جنابعالی نمی‌سازد و دیری ا زود 

با این‌همه، روی این شیشه علامت »سمّی« نبود. برای همین، آلیس شجاعت 

که دست بر قضا به نظرش خیلی هم خوشمزه  به خرج داد و نوشیدنی را چشید، 

کیک آلبالویی و فرنی و  آمد )راستش طعمشی ک‌جورهایی شبیه طعم مخلوط 

که خیلی زود  آناناس و مرغ سوخاری و تافی و نان‌روغنی برشته بود(. این‌طور شد 

آن را تا ته سر کشید.

گفت: »چه احساس عجیب‌غریبی دارم! لابد الآن مثل تلسکوپ جمع  آلیس 

می‌شوم.«

واقعاً هم همین‌طور شد. حالا دیگر قدش فقط بیست‌و‌پنج سانتی‌متر بود و 

کوچک و  گذشتن از آن درِ  که می‌دید دیگر اندازه‌اش برای  گلش شکفت  ل از 
ُ
گ

رسیدن به آن باغ دل‌انگیز مناسب است. با این‌همه، اولش چند دقیقه منتظر 

با خودش  بود.  نگران  راستش ‌کمی  نه.  باز هم چروک می‌خورَدی ا  ببیند  تا  ماند 

گفت: »شاید هی بیشتر و بیشتر چروک بخورم وی کهو مثل شمعْ پاک آب شوم. 

شعلۀ  وقتی  که  کند  مجسم  کرد  سعی  بعد  دارم؟«  قیافه‌ای  چه  آن‌وقت  یعنی 

شمع خاموش می‌شود چه قیافه‌ای دارد، ولی نتوانست، چونی ادش نمی‌آمد تا 

آن‌موقع چنین چیزی دیده باشد.

کرد بهتر است تندی راه  که هیچ اتفاق دیگری نیفتاد، فکر  بعد از چند دقیقه 

کلید  فهمید  رسید،  در  به  وقتی  آلیس!  طفلک  ولی  باغ.  سمت  برود  و  بیفتد 

کوچک طلاییی ادش رفته و وقتی برگشت دمِ میز تا بَرداردش، دید اصلًا قدش به 

کلید را از پشت شیشۀ میز خیلی خوب می‌دید و تلاشش را هم  میز نمی‌رسد. 

تقلا،  آن‌همه  از  بعد  بود.  لیز  خیلی  اما  بالا،  برود  میز  پایه‌های  از  ازی کی  تا  کرد 

گریه. خسته‌وکوفته نشست روی زمین و زد زیر 

همین‌الآن  ندارد!  فایده  که  گریه  کن!  »حیا  که:  زد  تشر  خودش  به  آلیس 

تمامش کن!« معمولًا خوب بلد بود خودش را نصیحت کند )هرچند به‌ندرت به 

که  می‌زد  سرکوفت  به خودش  چنان  هم  گاهی  می‌کرد(.  عمل  نصیحت‌ها  آن 

بود،  را محکم پیچانده  گوش خودش  بار  اشکش درمی‌آمد.ی ادش هستی ک 

با خودش  بازی  موقع  آن‌هم  تازه   ،]8[ حلقه  و  گوی  بازی  وسط  تقلبش  به‌خاطر 

است. ]9[  نفر  دو  کند  خیال  داشت  دوست  ما  عجیب‌غریبِ  بچۀ  این  )چون 
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کنم  گفت: »ولی الآن دیگر فایده ندارد تظاهر  آلیس بیچاره با خودش 

 ‌بالام اندازۀ یک نفر هم نمی‌شود!« دو نفرم! حالا حتی قد ‌و

که زیر  کوچکی  بعد خیلی زود چشمش افتاد به جعبۀ شیشه‌ای 

کرد و کیک خیلی کوچکی داخلش دید  میز پیدا بود. درِ جعبه را باز 

که روی آن با حبه‌های انگور و با خطی زیبا نوشته شده بود: 

گر  گفت: »خب، می‌خورمش، بعد ا »مرا بخور.« آلیس 

گر هم از این  کلید می‌رسد. ا کرد، دستم به  دوباره بزرگم 

کرد، می‌توانم از زیر در بخزم و بروم بیرون. پس به‌هرحال خودم را  کوچک‌ترم 

می‌رسانم به باغ و اصلًا هر‌چی شد شد!«

یک‌کم خورد و با کلی نگرانی و دلهره از خودش پرسید: »کدام طرفی؟ کدام 

سر  تا  گرفت  سرش  بالای  را  دستش  خوردم؟«  چروک  کشیدم؟  قد  طرفی؟ 

که دید همان‌  کرد  کدام طرفی رشد می‌کند، ولی بعد خیلی تعجب  دربیاورد 

قد‌و‌قواره‌اش  می‌خورد،  کیک  آدم  وقتی  معمولًا  راستش  مانده. خب،  قدّی 

گر  ا که  بود  اتفاق‌های عجیب‌غریب  منتظر  آن‌قدر  آلیس  اما  نمی‌کند!  تغییر 

زندگی‌اش عادی پیش می‌رفت، به نظرش کسالت‌آور و احمقانه می‌آمد.

کیک را تا ته خورد. در نتیجه، مشغول شد و خیلی زود 

 

حوضچۀ اشک
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کهی ادش رفت  آلیس فریاد زد: »عجب و عجب‌تر!« )چنان شگفت‌زده شده بود 

گفت(. »الآن دیگر دارم مثل  چطور درست حرف بزند و غلط‌وغلوطی ک چیزی 

بزرگ‌ترین تلسکوپ دنیا از هم باز می‌شوم! خداحافظ پاهای من!« )چون وقتی 

ای  »آه،  نمی‌دیدشان(.  اصلًا  که  بودند  شده  دور  آن‌قدر  کرد،  نگاه  پاهایش  به 

پاهای کوچک و مظلومم،ی عنی حالا کی کفش و جوراب به شما، عزیزهای دلم، 

کاری برایتان  که دیگر نمی‌توانم  که معذورم! آن‌قدر از شما دورم  می‌پوشانَد؟ من 

گفت: »ولی باید باهاشان  بکنم. خودتان هستید و خودتان...« بعد توی دلش 

نکنند!  گوش  حرفم  به  شاید  بروم  جایی  بخواهم  وقت  هر  وگرنه  باشم،  مهربان 

بگذار ببینم... آهان! هر سال، دمِ سال نو،ی ک جفت چکمۀ نو برایشان می‌خرم!«

گفت: »باید چکمه را با پیک  کار را بکند.  که چطور این  بعد غرق فکر شد 

بفرستد!  پاهای خودش هدیه  برای  آدم  که  بفرستم. ولی چقدر خنده‌دار است 

آن‌وقت نشانی را چطور باید بنویسم؟! چه نشانی عجیبی بشود!




